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دریافت نســخه الک�رونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

 دختران قدردان محله ما
داسـتان آشـنایی سـارا جوان با گـروه «دختران 
طوبـی» بـه دو سـال پیـش برمی گـردد؛ زمانـی که تصمیـم گرفت 
مدرک کارگردانی ت�اتر بگیرد و تنها به تجربه های شخصی اش 
کتفـا نکنـد. در همیـن مسـیر ازطریق مسـجد محله متوجه شـد  ا
که دوره های آموزشـی کارگردانی ت�اتر در حوزه هنری خراسان،

برگزار می شود؛«خانم بینوا که مربی پایگاه حضرت زینب(س) بود 
و مـن را می شـناخت، پیشـنهاد کـرد که مربی بچه های مسـجد 
شـوم و هم زمان مدرک مربیگری ت�اتر مدارس و مسـاجد 
را هم از حوزه هنری بگیرم. این دوره دوساله است و 

مـن تا پایان سـال این مـدرک را خواهم گرفت.»
سـارا جـوان چنـد دوره تسـت بازیگـری برای 
بچه هـا برگـزار کـرد و همان جلسـات اول،

استعدادشـان را تشـخی� داد. از 
همان جا بود که گروه ت�اتر دختران 
طوبـی شـکل گرفـت. می گویـد:

دختران این محدوده استعداد 
زیـادی دارنـد. مـن در مـدارس 
مناطق به اصطلاح مرفه هم 
مربی بوده ام اما آنجا اغلب به 

چشـم تفری� به این هنر نگاه می کنند و تمرکزشـان روی درس و 
مدرسه است. دختران اینجا قدر این آموزش و موقعیت را بیشتر 
می داننـد و بیشـتر تـلاش می کنند. جـدا از ایـن، خانواده هـا هنوز 
آن طورکـه بایـد، به اسـتعداد ایـن بچه ها بهـا نمی دهند و بیشـتر 
به فکر تحصیل و ازدواج دختران هستند. این کلاس ها فرصتی 

اسـت برای بروز و پرورش اسـتعداد بچه ها.

 فرصت هایی برای دیده شدن
در این دو سـال، آن ها هفـت اجرا  کنار هم روی 
صحنـه برده اند، نمایش نامه هایی که تقریبا همه شـان به قلم 
سـارا جـوان نوشته شـده اند؛ می گویـد: موضـوع نمایش نامه هـا 
را از مشـکلاتی کـه در اطرافمـان وجـود دارد، وام می گیـرم؛ مثـلا 
اجرای«مزرعـه مرمـوز» نقـد مشـکلات اجتماعـی مثـل اعتیـاد،
طـلاق و… اسـت. اجرای«حکـم لازم» هـم دربـاره دامـی اسـت 
کـه شـیطان برایمـان پهـن می کننـد. دربـاره مسـا�ل دیگـر مثـل 
جنـگ دوازده روزه هـم اجـرا داشـته ایم و «آش نـذری» و «نـه غزه 

و نـه لبنـان» در همیـن رابطـه بود.
مهم تریـن موفقیتشـان، کسـب مقـام اول جشـنواره فرهنگـی  
هنـری «لبخنـد خـدا» در اردیبهشـت ۱۴۰۳ بـا اجـرای نمایـش 
«قصـه ناتمـام» در سـط� اسـتان بـوده اسـت. چنـد مـاه بعد، در 
پاییـز۱۴۰۳، دوبـاره در دومیـن دوره همیـن جشـنواره، مقـام 

اول را  در سـط� اسـتان بـه دسـت آوردنـد؛ جشـنواره هایی که 
هـردو بـه همت حـوزه هنری اسـتان خراسـان برگزار شـده اند.
جـدا از ایـن افتخـارات، بچه هـای گـروه دختران طوبـی بارها 
در مسـاجد و مجموعه هـای فرهنگـی محلـه اجـرا داشـته اند؛

اجراهایـی کـه برای آن هـا فق� تمریـن بازیگری نبـوده، بلکه 
فرصتـی بوده برای دیده شـدن، تجربه اندوختن و باورکردن 

توانایی هایشـان روی صحنـه.

 بیشترین بازدهی، با کمترین امکانات
درکنار موفقیت هایی که کسب کرده اند، مشکلات 
و موانعی هم بر سـر راهشـان قرار داشـته اسـت که سـارا جوان 
درباره شـان توضیـ� می دهـد: مـا همیشـه سـعی می کنیـم بـا 
کمتریـن امکانـات، بیشـترین بازدهـی را داشـته باشـیم. مثـلا 
در اجـرای مزرعـه مرمـوز کـه شـخصیت ها حیوانـات بودنـد،
مـا لبـاس مناسـب نداشـتیم و مجبـور بودیـم از هودی هـای 
رنگارنگ خود بچه ها اسـتفاده کنیم. جدا از آن ما در مسـجد 
تمریـن می کنیـم و سـن، نـور و تجهیـزات کافـی نداریـم. وقتـی 
در فرهنگ سـراهای منطقـه و سـالن های ت�اتـر اجـرا داریـم،

به دلیـل وجـود امکانـات بیشـتر، بچه هـا بـه وضـوح اجـرای 
بهتـری را نمایـش می دهنـد.

فا�مه ذوقی ،متولد ۱۳۸۵

شـرای� مـن بـا بقیـه بچه هـا فـرق می کنـد. چنـد روز در هفته 

از فریمـان بـرای تمرین بـه مشـهد می آیم. عاشـق بازیگری 

هسـتم و زمانی که مشـهد بودیم، در مدرسـه بـا خانم جوان 

آشـنا شـدم. حـالا هـم کـه بـا خانـواده بـه فریمـان رفته ایـم،

ارتباطـم را قطـ� نکـرده ام و بـه عشـق بازیگـری ایـن مسـیر 

را می آیـم. تـازه یک سـال اسـت کـه این گـروه را می شناسـم،

امـا بـا همـه دخترهـا دوسـت شـده ام. اوایـل مربـی می گفـت 

بایـد حس بیشـتری را در صورتم نشـان دهم و بیشـتر حس 

بگیـرم و بـا تمریـن زیـاد پیشـرفت کردم.

از فریمان تا مشهد، به عش� ت�اتر

رقیـه آذرگون ،متولد ۱۳۸۹

از همـان ابتـدا عضـو گـروه دختـران طوبـی بـوده ام و خاطرات 

شیرین بسیاری کنار هم ساخته ایم. بعد هم برای ت�اتر تست 

دادم و قبـول شـدم. اینکـه در برنامه هـای محلـه اجـرا داریم و 

خانواده ام من را روی صحنه می بینند و به من افتخار می کنند،

برایـم یـک دنیـا ارزش دارد. امـا درنهایـت صرفـا دیده شـدن 

بـرای مـن مهم نیسـت. مثـلا من در آخرین نمایشـمان دسـتیار 

کارگـردان بـودم. برایـم فرقـی نـدارد در  صحنـه حضـور داشـته 

باشـم یـا پشـت صحنـه؛ مهـم ایـن اسـت کـه نتیجـه کار خـوب 

گر بـا اجرا ارتبـاط بگیرد. باشـد و تماشـا

مهم تر از دیده شدن

زینب بینوا ،متولد ۱۳۹۵

مـن کوچک ترین عضو این گروه هسـتم. هم نقالی کرده ام 

و هـم نقـش بـازی کرده ام. در اجرای آخـر، نقش دختر آشـ�ز 

را داشـتم. اولیـن اجرایـم هم در نمایـش «قصـه ناتمام» بود 

کـه خیلی هـا از مـن تعریـف کردنـد و همان باعث شـد روحیه 

بگیـرم. مربـی ام می گویـد اسـتعداد زیـادی دارم و در حفـ� 

دیالوگ هـا و بیانشـان خـوب هسـتم. دلـم می خواهـد کنـار 

بچه ها پیشـرفت کنم و یک روز بازیگر حرفه ای شوم.

کوچک ترین ع�و، با 
آرزوهای بزرگ

نازنین زهرا ��ایی ،متولد ۱۳۹۱

مـن ازطریـق دختردایـی ام بـا ایـن گـروه آشـنا شـدم. اول 

فقـ� بـرای کلاس هـای تابسـتانی می آمـدم، امـا کم کـم 

عضـو گـروه دختـران طوبـی شـدم. اینجـا بـا هـم در مراسـم 

اعتکاف شرکت می کنیم، اردو می رویم و کارهای فرهنگی 

انجـام می دهیـم. گـروه ت�اتـر باعـث شـد ارتباطمـان به هم 

نزدیک تر شود. در اجرای آخرمان من نقش روحِ یک دختر 

زخمـی را داشـتم و خیلـی بـا ایـن نقـش ارتبـاط گرفتـم. دلـم 

می خواهـد در ایـن مسـیر، کنـار بچه هـا پیشـرفت کنـم و در 

اجراهـای مهم تـر بـا هـم بدرخشـیم.

ارتباط گرفتن با روح دختر زخمی 

ن�یسه امیری ،متولد ۱۳۹۰

مـن هـم اوایـل اعتمادبه نفسـم خیلـی کـم بـود، امـا بـودن 

کنـار بچه هـا و صمیمی شـدن بـا آن هـا کم کـم مـن را عـوض 

کرد. بازی روی صحنه، بیشـترین ت�ثیر را روی من گذاشـت 

و باعـث شـد خـودم را بـاور کنـم. اجـرای آخرمـان، یعنـی 

«حکـم لازم» را از همـه بیشـتر دوسـت دارم؛ نمایشـی کـه در 

آن، نقـش یک ورزشـکار را بـازی می کنم و حسـابی با نقشـم 

ارتبـاط گرفتـم. هدفـم ایـن اسـت کـه ایـن مسـیر را ادامـه 

بدهـم و ت�اتـر را جدی تـر دنبـال کنـم.

�دی شدن ت�اتر در زندگی ام

فا�مه حیدری ،متولد ۱۳۸۹
تـازه حـدود یـک سـال اسـت کـه عضـو گـروه دختـران طوبـی و 
گروه ت�اتر شـده ام. اوایل خیلـی خجالتی بودم و حتی فکرش 
را هـم نمی کردم روزی روی صحنه بـروم. اولین اجرایم نقش 
نـوه پیرمـرد مزرعـه دار در نمایـش «مزرعـه مرموز» بـود. آن قدر 
اسـترس داشتم که نتوانسـتم نقش را آن طورکه می خواستم 
اجـرا کنـم. امـا بعدتـر، بـا کمـک مربـی و همراهـی بچه هـا، روی 
صحنه راحت تر شدم و حالا احساس می کنم خیلی پیشرفت 
کـرده ام. تمرین هایـی کـه خانـم جـوان مـی داد، در ایـن مسـیر 

کمـک بزرگی برای مـن بود.

خ�التم را کنار گذاشتم

 درخشیدن در «مزر�ه مرموز»
سال ۱۳۹۹پس از ازدواج این علاقه مدتی کم رنگ شد اما 
با ورود دخترش به دوره دبیرسـتان دوباره اوج گرفت؛«در مدرسـه دخترم 
کـه در همیـن منطقه قـرار دارد، گروه ت�اتر نداشـتند و تصمیم گرفتم خودم 

نویسندگی و کارگردانی اجراهایشان را بر عهده بگیرم.»
 از آن سـال ها در مـدارس مختلـف محلـه فعالیـت کـرده و اجراهایـش بارهـا 
دیـده شـده و جایـزه گرفتـه اسـت. سـال۱۳۹۹، نمایـش «مزرعـه مرمـوز»
کـه نویسـندگی و کارگردانـی اش را خـودش برعهـده داشـت، بـا گروهـی از 
دانش آموزان مدرسـه بصیرت اجرا شـد و مقام اول ناحیه را به دسـت آورد.
بعـد از آن، مـدارس دیگـر هـم سـراغش آمدنـد و پیشـنهاد همـکاری دادند.
امـا سـارا جـوان انتخابـش را کـرده بـود و می خواسـت بـا بچه هـای همیـن 

منطقـه کار کنـد.


